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»سپاس خدای را که هر چه دارم از اوست«
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تقدیم به:
                                   همسر

                                          و
                                                 فرزندانم

                                                                  و
پدر بزرگوار و مادر مهربانم

و همه ی کسانی که دوستشان دارم ...

و با تشکر از دوستان همیشگی ام:

محمد صالح جناحی
  علی میریشکال
مرحوم یوسف باقر
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   مقدمه
ادبیاّت عامهّ و فرهنگ مردم شهرستان بستک، آنقدر غنی و پربار است که 
از هر منطقه‌اش، ملودی )Melody( و آهنگِ شیرینِ ترانه، بیت و شروایش، 

فضای معنوی این دیار کهن را مترنمّ می‌سازد.
و  آثار  دارای  که  معاصر  پژوهشگر  و  نویسنده  حبیبی«  احمد  »استاد 
تحقیقات ارزنده‌ای  می‌باشند، در کتاب »دوبیتی‌های مجرم بستکی« می‌نویسد: 
به ترانه‌هاي ساده و دل‌نشين محليّ با قالب دوبيتي، در روستاها، شهرها، بنادر، 
»شلوا«،  »شروا«،  هرمزگان  استان  و  فارس  خليج  کناره‌هاي  سواحل  و  جزاير 

»شروه«، »شَربهِ« و »شروند« مي‌گويند.
در کناره‌هاي غربي خليج فارس، »فايز« )متولد 1250 قمری( سمبل شروه و 
شعر و ترانه‌سرايي است و در سواحل شرقي خليج فارس و درياي عمان، »محيا« 
)متولد 1020 قمري( نمونه و مظهر اين نوع شعر و شاعري است. شروه و ترانه، 
ياد آور جواني، صاحب جمالي، خوش صورتي، خوش ذوقي و تر و تازگي 
 ،)Folklore(فولکلور و  مردم  فرهنگ  ذوقي  نمونه‌هاي  عاطفي‌ترين  است. 
و  شفاهي  احساسات  و  انديشه‌ها  تمام‌نماي  آينه‌ي  که  است  محليّ  ترانه‌های 
و  دور  بس  به گذشته‌هایي  ايران  محلیّ  ترانه‌هاي  است.  عامي  مردم  نيالوده‌ي 
بوده  آريايي، شعر  نژاد  و فکري  ثمره‌ي ذوقي  نخستين  زيرا  مي‌انجامد،  کهن 

است. رباعي و دوبيتي يا ترانه، شعر طراوت و جواني است.
و  است  دلکش  و  لطيف  بسيار  ساحل‌نشينان،  لهجه‌هاي  در  دوبيتي‌ها 
آوازهاي محليّ به همراهي سازهاي بومي که به تدريج از بين مي‌روند، خوانده 
مي‌شود. سوز عشق، غم يتيمي، درد و رنج فقيري، ناسازگاري روزگار، اميد 
از  ترس  جواني،  گرفتاري  و  پيري  درد  مسافر،  بازگشت  براي  انتظار  و  دراز 
ستمگر و اميد به رهايي از ظلم، در ترانه‌هاي محليّ همه‌ي نقاط خليج فارس 

منعکس است.
پيوستگي جنوبي با شروه )شروا( و ترانه، ناگسستني است. شروه، نقطه‌ي 
اميدي است که بار غم او را مي‌کاهد و مرهم او را مي‌افزايد. پناه‌گاهي است 
که مي‌تواند پس از تحمّل تازيانه‌ي تش‌باد )آتش باد( جنوب و به جان خريدن 
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آن، بدان پناه ببرد.
جنوبي با شروه )ترانه(، رابطه‌اي تنگاتنگ دارد و ارتباطش با شروه از سه 
حالت بيرون نیست؛ یا شروه سراست، یا شروه‌خوان است یا شروه دوست. و 

اگر جز این باشد، جنوبی نیست.
در کتاب »محیا شاعری از جنوب« تالیف »استاد احمد حبیبی« چنین آمده 

است:
و گوش  تا چشم  ایرانی  و کودک  هم‌زاد یک‌دیگرند  موسیقی،  و  شعر 
و  شعر  حوزه‌ی  به  مادر،  مهربانانه‌ی  و  بی‌ریا  ساده،  لالایی‌های  با  می‌گشاید، 
موسیقی، گام می‌نهد و از همان آغاز، تاثیر مستی‌آور و نشاط‌آفرین این دو را 
بر جسم و جان خویش می‌آزماید و لالایی‌های مادرانه، شب سنگین و دیرباز 

را برای وی، سبک و کوتاه می‌سازند.
و  دارند  ادب  و  شعر  با  دیرینه  الفتی  ما،  پرور  فرهنگ  و  ذوق  با  مردم 
نویسندگان و شاعران شایسته‌ی خود را عزت و احترام می‌بخشند. زیرا آنان را 
هم‌دل و هم‌زبان خویش می‌شناسند و آثارشان را بازنماینده‌ی احساسات باطنی 
و تفکرات عمیق اجتماعی و فرهنگی خود می‌بینند و به همین جهت است که 
شاعرانی مردمی، سال‌هاست در دل مردم ما، به ویژه ساحل‌نشینان جنوب، جایی 
خاص باز کرده اند و سروده هایشان، شروا آسا، زمزمه‌ی لب‌ها و نماد امیّدها، 

رنج‌ها و شادمانی‌های این مردم، گردیده است.

***

ارائه‌ی  با  گوده‌ای  و  بستکی  پرشور  و  جوان  خوانندگان  که  این  به  نظر 
اشعار و ابیات بومی سروده، به همراه آواز و موسیقی محلی که خوش آهنگ، 
ملودیک، ملیح و دل‌پذیر می‌باشند، جایگاهی ویژه و مطلوب و همه‌پسند برای 
»شعر و موسیقی بستکی« به وجود آورده‌اند، ناشر نیز با یاری دوستان فرهنگی 
و هنرمند در صدد برآمد که این مجموعه از ترانه‌های عرضه شده را به صورت 

مکتوب، تقدیم دوستدارانش نمایم. 
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از عشق تو خارم. . .

از عشقِ تو خارِم                 موُگَه گِرِفتارِم
روز و شُو خاوُم نین            شُو تا صُبح بیدارِم

ایِ دوتوُی گَپ خَش          برَ چرا تو ناتشَ؟!
از غَمِ تو مرُدِم                    دِلمُ شُبان آتشَ

نامَه م نوَِشت جانمُ               تو امُنادِش جَوابمُ
از عِشق رویِ تو                  وَلله مو بی تابمُ

تو ماه تابانشِ                      پسِتهِ‌ی خَندانشِ
یکَ لحَظه ای ناتشَ            اَ پیشِ مو نانشِ

ایِ دوتوُی گَپ خَش          برَ چرا تو ناتشَ؟!
از غَمِ تو مرُدِم                     دِلمُ شُبان آتشَ
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اون چش ناز و مستت ...

اون چَش ناز و مَستتُ            یکَ دُفهَ مو گِناشکو
چَش تتَکَِه چَش گُرُتمِ           دِل موجا وَ جاشکو

صورت گرد و صافت            روشنن مثل شیشه
الرزدام چون بید                    انالدام همیشه

آرزوی تو مَه تِ دِل              امُگُت کِه امُمَکُن وِل
یکَ دُفهَ مو وِلتُ دَه              کار مو اتُکو مشُکِل

روز و شُو ازَ فرِاقتُ                خاوِ شیرین مَچِش نین
غِیر از تو ایِ عَزیزُم                میِل کَسی دیگَش نین

ر وَقتی امُدی جَمالتُ                جَوان چون دونه دُّ
ش                بی ناز و بی تکََبُّر انَدِش مَپشِ شُنسُِّ
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ه ناری... ایَ گُلُ تَرََّ

ه نـــــاری             ایَ بتُِ چَش خُماری ایَ گُل ترََّ
وَقتی کِه مو، تو امُدی           اوُمکو گِریخُ زاری

ایَ گُل گُلـــعَزاری              انُین مَ انِتظِاری
ارِوز روز وِصالـِـن                اتَمَََ تَ خواستگِاری

امُدِدِشِ مو تِ  کوچَه            وابـُـــــدِم مو دَستپاچَه
جارُم زُتشِ و رَفتشِ              دِلمُ اشِکَست چوشیشَه

روز و شُو هِم بیقَرار              از دوریت گُلعَزار
م دُچار عاشِقُ و شِیدات بدُِم              بهِ عِشقُت بسُِّ
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آن شُو اُمدی...

آن شُو امُدی تکِِ عروسی یکَ کَمَرباریک
                                         روزگارُمو اشکُو سِیاه چون شُو تاریک

ادُاسُنگ روبروم نگِامُ اشُکوو شَدُ اشِاره
                                         صورَتشُ چو قرُص مَهتاب چَشُش سِتاره

وَقتی نگِاه برَ مواشُکُو با لبَِ خَندون
                                         برَ مواشُکو گیج و گِناه بهَ مثِل مَجنون

برَمواشُگُت کِه عاشِقُتمِ سیدمنصور گودهَ‌ی
                                         با کِسی دیگه گَپ نازِنمِ خاطِرِ تو مَی

یکَ دِلی امُنِ ای دِل مسِکینمُ مَکن پارَه
                                         قسََم امُخَردُه کِه عاشِق نبَمِ وَلله دوبارَه


